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 بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
 

 از حوزه علمیه )مدّ ظله العالی(و فرهنگی مقام معظم رهبری اخلاقیمطالبات 

 

 اهمیت تهذیب نفس در حوزه 

ها، فیض بردن از معنويات است، تهذيب است؛ اين خیلى مهم است. ديگر در نظام رفتارى و اخلاقى حوزه مسأله»

ا هاى رفتارشناسى عمومى رى تهذيب نیازمند است. كسانى كه رشتهجوان امروز حوزه بیش از گذشته به مسأله

ى دنیا اينجور است كه وضع نظام مادى و ر همهمطالعه می كنند و كار می كنند، اين را تأيید می كنند. امروز د

حوصله می كند؛ جوان ها را افسرده می كند. در يك چنین وضعى، دستگیر فشار مادى و ماديت، جوان ها را بى

اى هاى كاذب رشد پیدا می كند و يك عدهبینید عرفانجوان ها، توجه به معنويت و اخلاق است. علت اينكه مى

نیازمند  -جوان طلبه؛ چه دختر، چه پسر -ى علمیه مین است؛ نیاز هست. جوان ما در حوزهطرفشان می روند، ه

 (.1۸۳۱/۷۰/2۱)بیانات رهبری در ديدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، « تهذيب است

ست، ا اى كه در اين فضا انباشتهاز اين فضاى معنوى، مواريث و يادگارهاى معنوى عزيزان من! وقتش حالاست.»

مرحوم سیّد حسین رضوى، از همین آستان مقدسّه و از علماى اوايل قرن چهاردهم است كه از  استفاده كنید.

 خوانده است! چنین عابدانرا از ابتدا تا انتها مى« ابى حمزه»كنند، مثلاً در قنوت نماز وتر، دعاى حالاتش نقل مى

را براى  درس اخلاق و تهذیبكنم، رگان حوزه خواهش مىمن از بز و زاهدانى را اين حوزه تربیت كرده است.

 «.جدّى بگیرند -كه در اين حوزه فراوان هستند  -جوانان مستعد، روشن و نورانى 

 

 تکریم اساتید و مراجع تقلید

ناظر  بايد -گیرداگر تحولى انجام می -هاست؛ كه همین تحول نظام رفتارى و اخلاقى حوزه بعدى، مسأله مسأله»

؛ ام: تكريم اساتیدبه اين جهت هم باشد. چند تا سرفصل در اين خصوص وجود دارد كه من اينجا يادداشت كرده

ها بايد در اين جهت حركت كند. تكريم استاد، تكريم عناصر فاضل، بخصوص نظام رفتارى و اخلاقى ما در حوزه

هاى زيادى لازم است. غالباً صلاحیترسد؛ نمیعظم تقلید تكريم مراجع تقلید. هر كسى آسان به حد مراجع م

شوند. بنابراين احترام مراجع بايستى محفوظ باشد؛بايد تكريم هاى علمیه محسوب میهاى علمى حوزهمراجع قله

 )همان(.« شوند

ود؛ مقابل استاد بهاى علمیه، تواضع شاگرد در هاى رائج حوزهاحترام به استاد هم يك مسأله است. يكى از سنت»

نوشتند، كه متعلم در مقابل معلم چه وظائفى دارد و معلم چه حقوقى بر او می« آداب المتعلمین»احترام به استاد. 

نفتند، شدارد؛ همچنان كه متقابلاً متعلم بر معلم حقوقى دارد. اينكه استاد بیايد بگويد و برود، نه؛ حرف شاگرد را می

قديم معمول بوده است. در همین زمان ما بعضى از بزرگان بودند، الان هم هستند؛ شاگرد كردند. اينها از گوش می

ى كرد. گعده، گعدهكرد، سؤال میكرد، صحبت میكرد؛ بحث میى استاد او را همراهى میبعد از درس، تا خانه
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خواهند اينها می ى ماست. ديگرانهاى خوب حوزهعلمى؛ نشست، نشست تحقیقى و سؤال و جواب؛ اينها سنت

ا ههاى ديگران كه منسوخ و كهنه است؟! پس اين سنترا از ما ياد بگیرند، ما بیائیم اينها را تبديل كنیم به روش

یه قم، )بیانات رهبری در ديدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علم« بايد باقى بماند و تقويت شود. تحول به معناى تغییر اينها نیست

1۸۳۱/۷۰/2۱.) 

 

 های تهذیبدوین شرح حال بزرگان و معرفی قلهت

ى طباطبائى، مرحوم هاى تهذيب داريم. در همین قم، مرحوم حاج میرزا جواد آقاى ملكى، مرحوم علامهما قله»

هاى تهذيب در حوزه بودند. رفتار اينها، شناخت قله )رضوان اللَّه تعالى علیهم(آقاى بهجت، مرحوم آقاى بهاءالدينى 

تواند انسان را آرام كند؛ به ترين چیزهائى است كه میهاى اينها، خودش يكى از شفابخشينها، حرفزندگى ا

شاگردان مرحوم آخوند  ها را نورانى كند. در نجف بزرگانى بودند؛ سلسلهانسان آرامش بدهد، روشنائى بدهد، دل

ها هم هاى فكرى و عرفانى اينند. به نحلهملاحسینقلى تا مرحوم آقاى قاضى و ديگران و ديگران؛ اينها برجستگان

هاى مختلفى هم داشتند. مرحوم سید مرتضى ها نحلهنظرى نیست. بعضى كارى نداريم. در اينجا مسأله، مسأله

كلى فكرى اينها به يكى از اساتید مرحوم حاج میرزا على آقاى قاضى است؛ اما نحله)رضوان اللَّه تعالى علیه( كشمیرى 

اتى ورزد؛ منافكند، ايشان به آن كتاب عشق میاوت است. ايشان از داشتن يك كتابى بشدت منع میاز هم متف

ندارد. همین بزرگانى كه در مشهد بودند، مردمانى بودند كه ما اينها را به تقوا و طهارت و پاكیزگى شناختیم؛ 

ن؛ اينها هم همین جورند. عمده اين مرحوم حاج میرزا جواد آقاى تهرانى، مرحوم حاج شیخ مجتبى و امثال ايشا

از دل شفا ببخشد و اين زنگار را برطرف  است كه اين دل زنگار گرفته را يك زبان معنوى، يك سخن برخاسته

 (.1۸۳۱/۷۰/2۱)بیانات رهبری در ديدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، « هاى نظرى را نداريمكند. بنابراين ما اينجا بحث عرفان

فرض بفرمائید يكی از كارهائی كه خیلی تأثیر دارد، بیان شرح حال بزرگان اهل تهذيب و اهل اخلاق است. »

 (.1۸۳۱)در ديدار با اعضای شورای عالی حوزه، « ها پخش كنند...ی اينها كتاب بنويسید و هیمنها را بین طلبهدرباره

عرفتی و اهل حال و اهل ذكر و اهل خشوع ؛ والاٌ راهش اينهاست؛ يعنی وصل كردن به اين منابع اخلاقی و م»

ای ندارد . گفتن اخلاق اصلاً درس نیست، اخلاق يك صیرورت است. بايد استاد ای اخلاق هیچ فايدهدرس حرفه

ا را هكاری كند كه شاگرد صیرورت اخلاقی پیدا كند. به نظر من اين جزو كارهای لازم است. اينجوری بايد طلبه

 (.1۸۳۱)در ديدار با اعضای شورای عالی حوزه، « قی كشاندبه مسأله اخلا

 

 استخراج و انتشار مکتوبات اخلاقی بزرگان اهل تهذیب

كه از اينها باقی مانده منتشر شود. مثلاً مرحوم آقای قاضی مكتوباتی دارد كه اينها مستقلاً  مکتوباتیيا همین »... 

اينها آمده؛ اشعار مرحوم  –شرح حال هم خیلی شرح حال خوبی نیست  –چاپ نشده؛ توی يك شرح حالی 

آقای قاضی هم آنجاست. ... ايشان توی شعرهاشان نصايحی دارند، مكتوباتی دارند، به خود آقای طباطبائی نامه 

در پ نامه دارند به دامادشان مرحوم آقای شريفی، كه –اخوی آقای طباطبائی  –دارند، به مرحوم حاج حسن الهی 
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همین آقای شريفی رفیق شماهاست، كه نمی دانم حالا قم است يا زابل است، نامه دارند. خوب اينها واقعاً در 

تاب را كه اين ك –پسر ايشان  –بیايد، استخراج شود و يك گروهی بنشینند كار كنند. مرحوم آسید محمد حسن 

ا هست بروند او ر –آسید محمد علی –ر ايشان تنظیم كرده و خوب هم تنظیم نكرده، او فوت شد؛ اما پسر ديگ

های مرحوم حاج آقا حسین های مرحوم بهاری هم همینطور. درسها را بگیرند. نوشتهپیدا كنند و اين نوشته

فاطمی هم همینطور. در همین قم يقیناً كسانی هستند كه از ايشان يادگارهائی دارند، چیزهائی دارند؛ از اينها 

-ی آسید ابراهیم خسروشاهی با مرحوم آقای فاطمی مرتبط و مأنوس بود؛ احتمالاً ايشان يادداشتاستفاده شود. آقا

 (.1۸۳۱)در ديدار با اعضای شورای عالی حوزه، «هائی از مرحوم فاطمی در اختیار دارد

 

 تأکید بر عرفان عملی به جای پرداختن به عرفان نظری 

اما  ...عاً عرفان نظری فايده ای نداردت و فايده ای هم ندارد. واقعرفان نظری اصلا در اينجا مورد نظر ما نیس»

ود، عرفان شكند و معراج طلبه میآنچه كه طلبه را بالا می برد، تزكیه می ...عرفان نظری هیچ كس را بالا نمی برد

 سلوک هايی بكند. بايد اين عرفان عملی را اين حالتنظری نیست؛ اگر چه عرفان نظری هم ممكن است كمك

 (.1۸۳۱)در ديدار با اعضای شورای عالی حوزه، «« را توی طلبه راه انداخت

 

 تشویق طلاب ممتاز

ی های میانحالا اينها راه -موجود را يك مقداری پايبند كند تواند طلبهچیزهائی كه می آيد از جملهبه نظرم می»

نتخاب های ممتازی اها اين باشد كه طلبهبرنامههاست. يكی از اش همین مسأله تشويقيكی -است، اصولی نیست

 (.6/۳/۳۱ديدار با اعضای جامعه مدرسین، )« شوند و اينها تشويق شوند. تشويق خیلی مؤثر است

 

 بیان برخی از مصادیق تهذیب در حوزه

 . تهیه نظام جامع نماز شب 1

برنامه ريزی كنید كه از میان پنجاه هزار  كنیم، طلبه را اهل نماز شب كنیم؛ اين خیلی كمك می كند.ت میما همّ»

اقلاً سی هزارتاشان هرشب  -ترها و يك عده خیلی پیرترهاحالا با حذف يك عده خیلی پائین -طلبه حوزه قم 

افتد. بنابراين لازم است نظام جامع در همه اين نماز شب بخوانند اگر اين شد، به نظر من از جهت اخلاقی راه می

 «.ودها تهیه شزمینه

 

 . انس با ادعیه و مناجات2

طلبه بايد با دعا، با ذكر و با مناجات انس پیدا كند. طلبه بايد زندگى خود را يك زندگى دينىِ محض بكند. طلبه »

ند؛ كبايد دل خود را پاک و صاف كند، تا وقتى در مقابل انوار معرفت و توفیقات الهى قرار گرفت، تلألؤ پیدا 
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شود. ما كسانى را داشتیم كه از لحاظ علمى، مراتب بالايى هم داشتند و مغزشان قوى بود؛ برادران! بدون اينها نمى

مقام  جا كه پاىمعنوى و دينى ساخته نشود، آن جا آن بنیهپذير بود. وقتى ايناما دل و روحشان ضعیف و آسیب

اند تولرزد و نمىآيد، انسان مىجا كه پاى فداكارى به میان مىزد؛ آنلرآيد، انسان مىو امكانات مادّى به میان مى

شود يك ملت و يك مجموعه را هدايت كرد؟ بايد عمل كنیم، تا بتوانیم اثر بگذاريم طور مىجلو برود؛ آن وقت چه

 (.1۸۰۷/12/۷1ى قم، ى علمیه)سخنرانى در اجتماع طلاب و فضلاى حوزه...« 

 

 ، قرآن و نماز اول وقت. توصیه به نافله3

گويم خواهم بنافله بخوانید، قرآن بخوانید، نماز اول وقت بخوانید كه اين سه چیز برای طلبه واجب است. نمی»

ل نافله ای كه اهای كه با قران انس نداشته باشد، طلبهای و شغلی است. طلبهكه واجب شرعی است؛ واجب وظیفه

 (.26/1۷/1۸۰2)بیانات رهبری در مراسم عمامه گذاری، « ای كه نمازش را آخر وقت بگذارد، چیز مهمی كسر داردنباشد، طلبه

 

 . تقوا؛ نماز شب، دعا، زیارت، توسل و رفتن به مسجد جمکران4

گیرد. در جوانی خودتان را بسازيد؛ شما برادران عزيز! طلاب و فضلای جوان! اين بنیه در جوانی شكل می»

گارهای مهم و حساسی را در پیش خواهید داشت. اين كشور و اين نظام و اين نهضت عظیم اسلامی در روز

انی است؛ آس سطح عالم، به شماها احتیاج خواهد داشت؛ از لحاظ معنوی بايد خودتان را بسازيد. البته نقشه، نقشه

گناه؛ يعنی اتیان واجبات و ترک محرمات؛ كار  خواهد. نقشه، يعنی تقوا؛ تقوا، يعنی پرهیز ازاما پیمودنش اراده می

شود، اين كارها در دوران جوانی را با اخلاص انجام دادن و از ريا و فريب دور بودن. برخلاف آنچه كه تصور می

-تر خواهد شد. بنابراين، ارزش تدين، يكی از آن ارزشتر است؛ به سن ماها كه برسید، كار مشكلبسیار آسان

ش بايستی رعايت شود. نماز شب خواندن، نافله خواندن، دعا خواندن، ذكر گفتن، متوجه خدا هاست؛ اين ارز

بودن، زيارت رفتن، توسل كردن و به مسجد جمكران رفتن، سازنده است؛ اينها شما را پولادين خواهد كرد. 

ات در آغاز درس خارج فقه )بیان« كه اين چیزها در طلابش نباشدی ايدئال داشته باشیم، درحالیشود يك حوزهنمی

۸1/۷6/1۸۰۷.) 
 

 . پرکاری و خستگی ناپذیری5

طلبه جوان و روحانی، بايد پُركار و پرتلاش باشد و از كار خسته نشود. اندكی احساس خستگی و میل به »

داشته  گیری و كنجكاویناپذير باشید... همه بايد روحیه دنبالهبايد خستگی طلبی، كار را خراب خواهد كرد؛راحت

نید، تا ككنم، دنبال كار را بگیريد و خسته نشويد. هر كاری كه شروع میهای جوان توصیه میباشند. من به طلبه

 (.12/11/1۸66)« نهايت آن كار برويد و احساس كسالت و ملامت نكنید
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 . تقدم تهذیب بر علم آموزی 6

به علم،  دانم تا توصیهتر میه را براى طلاب واجباللَّبه خشوع و ذكر و تقوا و سعى براى تقرب الى من توصیه»

فايده، گاهى هم مضر. عالمانى شود بىاصلى كارشان علم است. اگر علم باشد، تقوا نباشد، اين علم می كه مايه

و  اى نرساندند، بلكه وزراى نبردند و بهرهكه نه فقط از اين علم بهره -چه علم دينى، چه علم غیر دينى -داشتیم

 (.1۸۱۷/۷۰/2۷بیانات در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی كرمانشاه، )« وبال شد. اين روح معنويت در كالبد علم و عالم لازم است

 

 . توصیه به رعایت زیّ طلبگی و تلاش برای حفظ قداست روحانیت7

 ى حفظيك چیز ديگرى كه در باب روحانیت شرط و لازم است كه ما دقیقاً و جداً به آن توجه كنیم، مسأله»

كنند، به خاطر لباسمان، قداست روحانى است. روحانیت داراى قداست است. مردم به من و شما كه نگاه مى

كنند، بعضى از گناهانى كه خودشان مىكنند و يك تقدسى قائلند. شأنمان و شغلمان، حساب خاصى براى ما باز مى

یم؛ دهكنند ما انجام مىدهند، خیال مىكنیم؛ بعضى از كارهاى خیرى كه خودشان انجام نمىكنند ماها نمىخیال مى

هستیم؛ يك  -شود كه غالباً از آن غفلت مى -كنند ماها دائم در حال ذكر الهى و توجه به پروردگار خیال مى

ى ى از ادعیهدر يكالل هّ علیه( )سلامى ما دارند. البته اين تصورات را نبايد تقويت كرد. امام سجاد ارهچنین تصوراتى درب

؛ باطنم از «و لبّاً راجحاً»اش اين است: خواهد، كه يكىى سجاديه از خداى متعال شش چیز مىى ثانیهصحیفه

ن از ظاهرمان بهتر باشد. اين قداست را چگونه حفظ ظاهرم بهتر باشد. ماها در اين زمینه گرفتاريم. بايد باطنما

مان گويیم عباى پاره به دوشكنیم؟ حفظ قداست با سلامت مالى، سلامت اخلاقى و حفظ زىّ طلبگى است. نمى

بیندازيم؛ معناى زىّ طلبگى اين نیست. معنايش اين است كه در دنیاطلبى مثل دنیاطلبان عمل نكنیم؛ هر چه هوس 

م. من قبلها روايتى ديدم كه هر كس هر چه دلش خواست بپوشد، هر چه دلش خواست بخورد و كرديم، بخواهی

هر مركوبى كه دلش خواست سوار شود، اين شخص پیش خداى متعال ملعون است. اين شأن پولدارها و 

مد، فوراً مجردى كه پول گیرمان آكنیم، اما حالا پول نداريم، بهپرستهاست. ما هم فلان چیز را هوس مىپول

گرى، وقتى اين يك جزئش فراهم شد، نود و نه كنیم؛ منتظريم كه از اين صد جزء اشرافیرويم آن را تهیه مىمى

طور بتدريج فراهم كنیم. اين شأن طلبگى نیست. شأن طلبگى اين هاى ديگر همینجزء ديگر را هم در فرصت

لى و سادگى به طور نسبى براى خودش نگه دارد. است كه انسان يك زىّ متوسطى همراه با قناعت، سلامت ما

)بیانات رهبری در جمع روحانیون استان « سلامت اخلاقى، خیلى مهم است. آن وقت قداست حفظ خواهد شد

 (.1۸۳5/۷۳/1۰سمنان،

 

 . ضرورت حفظ شور و نشاط جوانی8

خصوصیات جوانی حفظ كند ... اين جوانی، نبايد به پیری تبديل شود. اگر  جوانی را با همه طلبه بايد روحیه»

 ابتكار و ناامید باشد، بسیار چیز بدیحوصله و بینشاط و بیجوان ما ظاهراً و سنّاً جوان، ولی روحیتاً پیر و بی
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قم،  لمیهی ع)سخنرانی در ديدار با مجمع نمايندگان طلاب و فضلای حوزه« داست. طلبه بايد منشأ امید و شور و نشاط و تحرک باش

۷4/11/1۸6۱ .) 
 
 ها؛ ارزش علم وجهاد. حفظ ارزش9

ناپذير های ثابت و زوالعنوان ارزشهايی را بهها در حوزه است. طلاب بايد ارزشارزش يك مسئله، مسئله»

آنها، ارزش علم و ارزش جهاد است. ارزش جهاد را دست كم نگیريد.  ياد داشته باشند كه ازجملههمواره به

د، های خطر حضور پیدا كنای كه آماده است تا در میدانی بسیجی، طلبهی تلاشگر، طلبهی جهادگر، طلبهطلبه

ايستی زه بنظام حوآورد... وقت دنیايی در مقابل او ديگر تاب نمیاين طلبه است كه اگر با ابزار علم مجهز شد، آن

 (.۷1/12/1۸۰۷ی قم،ی علمیه)سخنرانی در اجتماع طلاب و فضلای حوزه« ها را رشد بدهد و پیش بیاورد...اين ارزش

 

 . زهد و ساده زیستی11

 های علمیه جدیاعراض از زخارف دنیا را بايستی در حوزه زيستی، مسئلهساده مسئله تهذيب اخلاق، مسئله»

به فكر ماشین  -كه دو خیابان تا محل درس فاصله دارد  -اش طلبه به خاطر خانه طور نباشد كهگرفت. اين

الا اعتنايی به زخارف دنیوی بود؛ اما حشخصی بیفتد. ماشین چیست؟ از اول، بنای كار طلبگی بر عسرت و بی

عیشتی وجود داشته می كذايی داشته باشیم! البته بايد حداقل فوراً به فكر بیفتیم كه يك ماشین شخصی و يك خانه

باشد؛ طوری كه انسان ذهنش مشغول آن چیزها نباشد و بتواند درسش را راحت بخواند و كار لازم و مورد توقع 

دنبال  -كنند كارهای ديگری كه بعضی می طور نباشد كه طلبگی هم به چیزی مثل بقیهرا انجام بدهد؛ اما اين

تبديل شود. اين عیب خیلی بزرگی است كه بايد بشدت از آن  -تجملات و دنبال زخارف و امثال اينها رفتن 

 (.۸1/۷6/1۸۰۷)بیانات در آغاز درس خارج فقه، « جلوگیری شود

 

 ها و احساسات انقلابی طلابمراقبت از گرایش

ها و احساسات انقلابى در حوزه است. گرايش نظام رفتارى و اخلاقى حوزه، مسأله ديگر در زمینه يك مسأله» 

ورزى دارد. با حاكمیت فضاى انقلابى در عزيزان من! فضاى انقلابى در كشور دشمنان عنودى دارد، دشمنان كینه

اى شهادت را زير سؤال بردند، جهاد را خواهند اين فضا را بشكنند. شما ديديد در يك دورهكشور مخالفند؛ می

ر سؤال بردند، پیغمبران را زير سؤال بردند! مسأله اين زير سؤال بردند، شهید را زير سؤال بردند، نظرات امام را زي

نیست كه فلان زيدى با اين مفاهیم مخالف است؛ مسأله اين است كه اين مخالفت از نظر دشمن بايد در جامعه 

ى علمیه همه بايد به اين مسأله توجه كنند. در متن مطرح شود؛ فضاسازى شود و فضاى انقلابى بشكند. در حوزه

دانند كه شمُاى روحانى فقط يك فرد نیستید؛ هاى علمیه هم اينجور است. میينجور است، طبعاً در حوزهجامعه ا

خواهند فضاى انقلابى را گذاريد. میمند داريد؛ بنابراين در محیط پیرامون خودتان اثر میمستمع داريد، علاقه

ولانى د، تحقیر شهادت، زير سؤال بردن جهاد طبشكنند، روحانى انقلابى را منزوى كنند. تحقیر بسیج، تحقیر شهی
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اين مردم اگر خداى نكرده در گوشه و كنار حوزه به وجود بیايد، فاجعه است. بزرگان حوزه بايستى مواظب و 

 (.1۸۳۱/۷۰/2۱)بیانات رهبری در ديدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، « مراقب باشند و مانع بشوند

 

 های شرائط زمانهریط و درک پیچیدگیپرهیز از افراط و تف

هاى پرشور و يك نكته هم خطاب به جوانان پرشور و انقلابى حوزه است، كه متن حوزه غالباً همین جوان» 

ى كشور شماها هستید؛ بايد خیلى مراقبت طلاب انقلابى هستند. عزيزان من! آينده مال شماهاست، امید آينده

انقلابى اهل عمل است، اهل فعالیت است، اهل تسويف و امروز به فردا  ىكنید. درست است كه جوان طلبه

گرى به او انداختن كار نیست، اما بايد مراقب باشد؛ مبادا حركت انقلابى جورى باشد كه بتوانند تهمت افراطى

وت و سك گیرى وهاى انقلابى بدانند؛ همان طور كه كنارهبزنند. از افراط و تفريط بايستى پرهیز كرد. جوان

روى نشود. اگر آن چیزى كه گزارش شده زند؛ مراقب باشید زيادهروى هم ضربه میزند، زيادهتفاوتى ضربه میبى

است كه به بعضى از مقدسات حوزه، به بعضى از بزرگان حوزه، به بعضى از مراجع يك وقتى مثلاً اهانتى شده 

خطاست. اقتضاى انقلابیگرى، اينها نیست.  انقلابى بايد  باشد، درست باشد، بدانید اين قطعاً انحراف است، اين

هاى شرائط زمانه را درک كند. مسأله اينجور ساده نیست كه يكى را رد بصیر باشد، بايد بینا باشد، بايد پیچیدگى

ظ كنید، شود. بايد دقیق باشید، بايد شور انقلابى را حفكنیم، يكى را اثبات كنیم، يكى را قبول كنیم؛ اينجورى نمی

بايد با مشكلات هم بسازيد، بايد از طعن و دق ديگران هم روگردان نشويد، اما بايد خامى هم نكنید؛ مراقب 

باشید. مأيوس نشويد، در صحنه بمانید؛ اما دقت كنید و مواظب باشید رفتار بعضى از كسانى كه به نظر شما جاى 

ر نبرد. رفتار منطقى و عقلائى يك چیز لازمى است. البته اعتراض دارد، شما را عصبانى نكند، شما را از كوره د

گرى نكنند؛ بعضى هم اينجورى دوست اين را هم به همه توصیه كنیم كه نیروهاى انقلابى را متهم به افراطى

ى انقلابى، فاضل انقلابى، مدرس انقلابى در هر سطحى از سطوح را دارند. عنصر انقلابى، جوان انقلابى، طلبهمی

گیرد؛ واضح است. پس نه از آن گرى؛ نه، اين هم انحرافى است كه به دست دشمن انجام میم كنند به افراطىمته

 (.1۸۳۱/۷۰/2۱)بیانات رهبری در ديدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، « طرف، نه از اين طرف

 

 نهضت آزادفكرى و آزادانديشى()کرسی های آزاد اندیشی 

اى هكه حتماً لازم است من عرض بكنم، مسأله آزادانديشى است كه در بعضى از صحبتيكى از موضوعاتى »

هاى علمیه ما، همیشه شود؟ چه اشكالى دارد؟ حوزههاى آزادانديشى در قم تشكیل نمیآقايان بود. چرا اين كرسی

هاى را نداريم در حوزهكنیم و نظیرش مركز و مهد آزادانديشىِ علمى بوده و هنوز كه هنوز است، ما افتخار می

درسىِ غیر حوزه علمیه، كه شاگرد پاى درس به استاد اشكال كند، پرخاش كند و استاد از او استشمام دشمنى و 

كند. استاد هم مطلقاً از اين رنج كند، هیچ ملاحظه ى استاد را هم نمیغرض و مرض نكند. طلبه آزادانه اشكال می

یلى چیز مهمى است. خوب، اين مال حوزه ماست. در حوزه هاى علمیه ما، شود؛ اين خبرد و ناراحت نمینمی

پیمودند، هم در برخى از مسائل بزرگانى وجود داشته اند كه هم در فقه سلیقه ها و مناهج گوناگونى را می
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ابقه حوزه سكردند؛ كردند، با هم كار میتر؛ فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود، اينها در كنار هم زندگى میاصولى

هاى ما اينجورى است. يكى، يك مبناى علمى داشت، ديگرى آن را قبول نداشت. اگر شرح حال بزرگان و علما 

 كنید... را نگاه كنید، از اين قبیل مشاهده می

دهد، نظر شاذّى است. خیلى خوب، قبول نداريد، كرسى نظريه پردازى تشكیل بشود و يك نفرى نظر فقهى می

بشود؛ پنج نفر، ده نفر فاضل بیايند اين نظر فقهى را رد كنند با استدلال؛ اشكال ندارد. نظر فلسفى اى داده مباحثه 

شود همینجور. مسأله تكفیر و رمى و اين حرفها را بايستى از شود همینجور، نظر معارفى و كلامى اى داده میمی

ه و بزرگ؛ يك گوشه اى از حرفشان با نظر بنده حوزه ورانداخت؛ آن هم در داخل حوزه نسبت به علماى برجست

د. ها شروع كنیشود اينجورى، اين را بايد از خودِ داخل طلبهحقیر مخالف است، بنده دهن باز كنم رمى كنم؛ نمی

هاى مباحثه و مناظره و همان نهضت آزادفكرى ها و تشكیل كرسیاين يك چیزى است كه جز از طريق خودِ طلبه

ها گفته كه عرض كرديم، ممكن نیست. اين را عرف كنید در حوزه علمیه؛ در مجلات، در نوشتهو آزادانديشى 

زند، يك نفر رساله اى بنويسد در ردّ او؛ كسى او را قبول ندارد، رساله اى در شود. يك حرف فقهى يك نفر می

یانات معظم له )ب« ظر من خوب استردّ او بنويسید. بنويسند، اشكال ندارد؛ با هم بحث علمى بكنند. بحث علمى به ن

 (.1۸۳6/۷۱/۷۳هاى علمیه كشور، گران حوزهدر ديدار جمعى از اساتید، فضلا، مبلغّان و پژوهش

 

 اجتماعی و سیاسی هایعرصهحضور فعال روحانیت در 

اسى ى اسروحانیون وظائف اجتماعى هم دارند. روحانیون بايستى در مسائل اجتماعى وارد شوند؛ منتها آن نكته»

اين است كه اين ورود روحانى در مسائل اجتماعى بايد ورود همراه با روحانیت باشد، نه با تحكم؛ اگر با تحكم 

اه، ى راى ندارد. خصوصیت روحانى اين است كه با روحانیت، با اخلاق، با نصیحت، با ارائهشد، ديگر فايده

. روحانى اى نداردك كارى وادار شوند. اگر با تحكم شد، فايدهاطراف قضیه را آگاه كند، مشتاق كند، قانع كند، به ي

ى ى ديگربايد در مقام روحانى عمل كند. البته اگر شما رئیس جمهور شديد، در مقام رئیس جمهور يك وظیفه

ى ديگرى داريد؛ اما در مقام روحانى، وظیفه اين است كه با زبان روحانیت و با داريد، در مقام قاضى يك وظیفه

ر جمع علمای شیعه و )بیانات د« كارانه نبايد باشدى سیاسىزبان انبیاء با مردم حرف بزنید؛ با تحكم نبايد باشد، با روحیه

 (.1۸۱۷/۷۰/2۷سنی كرمانشاه، 

انجامد. وارد جريانات اجتماع حذف شدن مى ديگرى به علمیه قم و هر حوزه علمیه نشین شدن حوزهحاشیه اولاً»

انجامد. لذا حاشیه رفتن و فراموش شدن و منزوى شدن مى مسائل چالشى نبودن، به تدريج بهو سیاست و 

قطع نظر از استثناهاى فردى و مقطعى، همیشه در متن حوادث حضور داشته  روحانیت شیعه با كلیت خود، با

 ىچ مجموعهاست كه روحانیت شیعه از يك نفوذ و عمقى در جامعه برخوردار است كه هی است. براى همین

 برخوردار نیست. از اين عمق و از اين نفوذ -چه اسلامى و چه غیر اسلامى  -روحانى ديگرى در عالم 

ديد. روحانیت منزوى شود، دين آسیب می رو حركت كند وخواست در حاشیه و در پیادهاگر روحانیت می ثانیاً 

 كه نمونه -ارد. اگر روحانیت از مسائل اساسى حیثیتى ند سرباز دين است، خادم دين است، از خود منهاى دين
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ماند، بدون ترديد دين تفاوت میگرفت و در مقابل آن بىكناره می -اسلامى است  آن، انقلاب عظیم برجسته

 .ديد؛ و روحانیت هدفش حفظ دين استمی آسیب

خیر است.  دى نهائى مايهبنها در يك جمعهاست، اين دشمنىدشمنى اگر حضور در صحنه موجب تحريك ثالثاً 

آفريند. هر جا هائى براى موجود زنده مىكند و فرصتها را تحريك میها و انگیزهغیرت هاست كهآن دشمنى

حركتى سازنده از  اى انجام گرفت، در مقابل،ورزىورزى و كینروحانیت يا به دين يك خصومت مجموعه به

 سوى بیداران و آگاهان انجام گرفت...

شود كه دشمن روحانیت و دشمن دين چالشىِ اساسى، موجب نمی طرف ماندن روحانیت در مسائلبا بى اًرابع

اى كه براى او اگر روحانیت شیعه در مقابل حوادث خصمانه«. ينم عنهمن نام لم و»طرف و ساكت بماند؛ هم بى

 ندهد، كار بزرگى را كه بر عهده آيد، احساس مسئولیت نكند، وارد میدان نشود، ظرفیت خود را بروزمى پیش

كند؛ بعكس، هر وقت آنها در ما  شود كه دشمن، دشمنى خود را متوقفاوست، انجام ندهد، اين موجب نمی

 «كردند، به فعالیت خودشان افزودند و پیش آمدند... احساس ضعف كردند، جلو آمدند؛ هر وقت احساس انفعال
 (.1۸۳۱/۷۰/2۱یه قم، )بیانات رهبری در ديدار طلاب حوزه علم

شود: روحانیت مربوط مى كنم، و اين به همهگويم، به شما هم عرض مىها مىمن همیشه به دانشجوها و طلبه»

هاى سیاسى؛ نه به معناى ملعبه و آلت دست شدن ؛ منتها نه به معناى ورود در باندها و جناحباید سیاسى باشید

اى؛ اين مطلقاً مورد نظر نیست؛ بلكه به معناى آگاهى بازان حرفهتاين يا آن حزب يا گروه سیاسى، يا سیاس

ها بهگاهى ما طل نماى سالم سیاسى كه جهت را درست نشان بدهد.سیاسى، قدرت تحلیل سیاسى، داشتن قطب

ست دهد. اين، چیزى نیيابى سیاسى را درست نشان نمىكند و جهتنماى ما درست كار نمىكنیم؛ قطباشتباه مى

ه به خودى خود و يك شبه به وجود بیايد؛ نه، اين مُزاولت در كار سیاست لازم دارد؛ بايد با مسائل سیاسى آشنا ك

ها امروز به اينها نیاز دارند. يك شويد، حوادث سیاسى كشور را بدانید و حوادث سیاسى دنیا را بدانید. طلبه

اى، ور و جامعه كارى نداشتن و از هیچ حادثهاى نشستن، سرخود را پايین انداختن، به هیچ كار كشگوشه

كند. ما مرجع مردم هم هستیم؛ يعنى مورد آمدى، اتفاق خوب يا بدى خبر نداشتن، انسان را از جريان دور مىپیش

ى مردمیم و اگر خداى نكرده يك علامت غلط نشان بدهیم، يا يك چیزى كه مطلوب دشمن است بر زبان مراجعه

ى مهمى كه امروز ماها داريم، ارتباط با كند. بنابراين، يك وظیفهنید چقدر خسارت وارد مىما جارى بشود، ببی

ان )بیانات رهبری در جمع روحانیون است« گیرى از سیاست درست نیست و كار روحانى شیعه نیستسیاست است. كناره

 (.1۸۳5/۷۳/1۰سمنان،
در حوزه نفوذ و رشد نكند. جهت سیاسى طلاب، همان هاى سیاسى بندیها و جناحبندیمراقب باشید كه دسته»

ولاً ق -شاءالل ّه در تبلیغات و در برخورد با مردمجهت سیاسى نظام و انقلاب است؛ همان جهت انقلاب را بايد ان

 (.1۸۰۷/12/۷1قم،  ى علمیه)سخنرانى در اجتماع طلاب و فضلاى حوزه «پى بگیريد-و عملاً
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من لازم می دانم و بارها هم اين نكته را گفته ام كه همه ی طلاب و همه ی اهل منبر، يك دور آثار آقای مطهری »

گرايش سلوكی و معنوی هم داشت؛ يك مقدار متأثر از مصاحبت )رضوان الله علیه( را بخوانند. مرحوم شهید مطهری 

ت و شاگردی مرحوم علامه ی طباطبايی، يك مقدار هم بعدها با بعضی و شاگردی امام، يك مقدار متأثر از مصاحب

از اهل دل و اهل حال مأنوس و آشنا شده بود. ايشان اهل گريه و تضرع و دعای نیمه شب بود؛ بنده از نزديك 

اطلاع داشتم. در آثار ايشان اين رشحه معنوی، توحیدی و سلوک كاملاً مشهود است. يكی از كارهای لازم در 

رنامه خواستم بها مطالعه آثار ايشان است. جوانان عزيز ما بايد با آثار شهید مطهری آشنا شوند. اگر بنده میحوزه

های آقای مطهری خوانده شود، گذاشتم كه كتابحوزه علمیه قم را بنويسم، بلاشك يكی از مواد برنامه را اين می

 (.1۸۳۸/۷4/15ی در ديدار علما و روحانیون استان همدان،)بیانات رهبر« نويسی شود و امتحان داده شودخلاصه
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